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  ٢خگرآراي ا سمیه دلیر صف

  چکیده
معنویتها  معنویت به عنوان خواست درونی انسانها باید بازتعریف شده و با تفکیک معنویتهاي حقیقی از شبه هدف:

گرایی، معنویت در سراشیبی بحران قرار گرفته است.  زدایی و ترویج عقلانیت محض و مادي تبیین شود. با معنویت
 روش:کند.  تهاي دینی آنها را کاملاً از رقباي بدلی خود تفکیک میقابل توجه است که عنایت به مبانی فکري معنوی

معنویت و  هاي شبه روش این تحقیق، روش تحلیلی است. با تعریف معنویت و توجه به ابعاد مختلف آن، ویژگی
ه دین، بعدي بودن، داشتن اغراض تشکیلاتی، عدم التزام ب تک ها: یافتههاي معنویت دینی بازخوانی شده است.  مؤلفه

معنویتهاست. مبانی فکري معنویت دینی؛ معرفت و  هاي شبه گویی جزء خصیصه خورده و تناقض داشتن رهبران شکست
آفرین در مقولۀ معنویت، شامل  خدامحوري، عقلانیت، معادباوري، علم و عمل و ایمان است. عوامل بحران

معنویت مورد نیاز بشر،  گیري: نتیجهو عبادات است. معنویتها و عدم توجه لازم به مناسک  زدایی، ظهور شبه معنویت
بخشی  هاي دین مبین اسلام است و گسترش این معنویت در جامعه، مستلزم آگاهی همان معنویت حاصل از آموزه

افزایی در این باب مفید بوده و زمینۀ  تواند با بصیرت معنویتها مثل عرفان حلقه و کیهانی و... است که می نسبت به شبه
  .از بحرانهاي حاصله را فراهم کند  رفت رونب

  
  .ي معنویت ها معنویت، شاخصه بحران معنویت، معنویت دینی، شبه:  واژگان کلیدي
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   مقدمهالف) 

روانی و درونی با عالم ماوراي طبیعت و متعالی  -معنویت به معنی برقراري ارتباط فکري، روحی
روانی انسان را به دنبال  - انتخاب شده و سلامتی و رشد روحی که با بینش وآگاهی )171: 1392(خسروپناه، است

روانی و اخلاقی از قبیل افسردگی و اضطراب  -ي روحی ها دارد و نبود یا کمبود آن، باعث انواع بیماري
معنویتها سبب انحرافات عمیق و  شود. در صورت عدم پاسخ مناسب به این نیاز بشري از راه سالم، شبه می

گیرد؛ بحرانی که در  شکل می» بحران معنویت«و عملی در انسان شده، چالش عظیم انسانی مخربّ فکري 
آن، روح و روان انسان درگیر چالش و تغییر شده و خواسته یا ناخواسته گمشدة درونی خود را در 

کند. آرامش و شادي مقطعی حاصل از معنویتهاي کاذب، تصور حقیقی  معنوي جستجو می هاي شبه انگاره
  کند؛ در حالی که امید حاصله، سرابی بیش نیست. ودن آنها را تشدید میب

زدایی، از جمله عوامل ترغیب به معنویتهاي کاذب بوده و  هاي عرفانی قرن حاضر و فرایند معنویت فرقه
افزایی را با اختلال و بحران مواجه کرده است؛ زیرا مطالعۀ تاریخ قرون گذشته، سیر  سیر رشد معنویت

هاي بارز قرون وسطی، حاکمیت کلیسا بر تمام  دهد. از جمله ویژگی افزایی را نشان می ي معنویتتصاعد
ابعاد زندگی مردم اروپاست که به تبع آن، توجه به بعد معنوي و ملکوتی انسان و طی طریق رستگاري با 

سیر پرورش روح و هاي وحیانی کلیسا، قابل توجه است؛ به طوري که حتی تعالیم کلیسا م توجه به آموزه
کرد؛ ولی با گسترش روز افزون علم و دانش و  تشویق انسانها به دوري از تمتعات مادي و دنیوي را دنبال می

ي حاکمان کلیسا، دورة جدیدي با تفکرات و عقاید کاملاً متفاوت با دوره  ها قیام و انقلاب علیه سختگیري
ردات همراه بود و به دنبال آن، معنویت را در سراشیبی گردانی از عالم مج قبل شکل گرفت. رنسانس با روي

. به این ترتیب، نقطۀ عطف تاریخ معنویت از دوران مدرن و جدید آغاز شده )23-25: 1384(زمانی، قرار داد
است. بعد از دورة رنسانس، به اسم روشنفکري و عصر روشنگري و پیشرفت، با انکار عالم ماوراي طبیعت، 

هاي طولانیِ نبود معنویت، زندگی را به طرف  ویت ناقص کلیسایی کشیده شد. دورهخط بطلانی بر معن
ساز بشري به درمان این نیاز  گرایی و هیجانات کاذب پیش برد. سرانجام و ناگزیر، با معنویتهاي دست پوچ

انان به حیاتی بشر اقدام کردند. ظهور عرفانهاي نوظهور در اروپا و آمریکا و گرایش مردم و به خصوص جو
ها نشان از عمق این نیاز روحی دارد؛ به طوري که در غرب صنعتی و آزاد و حتی از طرف مبلّغان و  این فرقه

شد. در این  معنویتهاي منحرف، نیاز به یک سري حقایق معنوي حقیقی به شدت احساس می مریدان شبه
ي داخل و خارج، باید مانع گرایش میان، کشورهاي اسلامی بعد از معرفی عرفان و معنویت اصیل دینی برا

  مردم و جوانان در داخل و خارج به این عرفانهاي ناقص باشند.

بحث دربارة معنویت و کارکردهاي آن در زندگی بشر و تلاش در جهت شناخت هر چه بیشتر معنویت 
 روانی و -ي روحی ها رفت از بحران عصر حاضر است. افزایش بیماري حقیقی، راه حل اصلی برون
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افسردگی، حکایت از تشدید بحران معنویت و عدم کارکرد معنویتهاي کاذب داردکه اغلب با عدم شناخت 
معنویتها،  ي آن همراه است. بنابر این، مطالعۀ معنویت و شبه ها صحیح از معنویت حقیقی و معیارها و شاخصه

ران معنویت و ارائۀ راهکار، جز از ي آنها ضروري بوده، ارزیابی بح ها براي تطبیق و مقایسۀ مبانی و شاخصه
  این طریق میسر نیست.

(طباطبایی، اي در زمینۀ معنویت و مرتبط با آن انجام شده است؛ از جمله: معنویت تشیع تحقیقات گسترده

دین، عقلانیت «، )1385(»معنویت گوهر ادیان«، راهی به رهایی و مقالات )1387(رودگر، ، حریت و معنویت)1385
علم «، مصطفی ملکیان» دین و معنویت در پروسۀ جهانی شدن«، »سازگاري معنویت و مدرنیته«، »و معنویت

گلشنی، کتابهاي سید حسین نصر و کتابهاي نوشته شده دربارة آرا و » و دین و معنویت در آستانۀ قرن بیستم
ن و عقلانیت با اي به تعریف و بررسی ابعاد مختلف معنویت، رابطۀ دی نظرات معنوي نصر که به گونه

هم کاوشی در معنویتهاي  )1392دوست،  (شریفی»کاوشی در معنویتهاي نوظهور«اند. کتاب  معنویت پرداخته
  معنویتها با دیدگاه تحلیلی پرداخته است. و انواع شبه  ها کاذب بوده و به اهداف، شاخصه

اري را به نگارش کتاب بحران معنویت هم از جمله مباحث ضروري عصر حاضر بوده و نویسندگان بسی
با بررسی سیر تاریخی گرایش به  )1384(زمانی، و مقاله واداشته است. کتاب ماجراي معنویت در دوران جدید

زدایی غرب از طبیعت، عقل و فطرت انسان، به تطور بحران  معنویت در گذشته و سپس سیر معنویت
و  )1387(بابایی، »شناسی معنویت آسیب«مقالۀ ، اسداالله جمشیدي» حیات معنوي«معنویت پرداخته است. کتاب 

نیز در پی بررسی علت  )1372(کلدلوتران، »بحران معنویت در جهان غرب و بازگشت مجدد به مذهب«مقالۀ 
اند. در این مقاله با پیگیري مباحث معنویت و  ایجاد بحران معنویت و ارائۀ راهکار و حل این معضل برآمده

  تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته شده است. بحران حاصل از آن، به روش

  

  ب) مفهوم معنویت
گرفته شده است. مقصود از معنی، باطن و حقیقت لفظ است و لفظ » یعنی - عنی«در لغت از مادة » معنویت«

شود. لفظ معنویت و مشتقات آن به طور مستقیم در  فقط در جهت اشاره به آن معناي اصلی و باطنی بیان می
کار نرفته است. معنویت از نظر لغوي، معنوي بودن دانسته شده و معنوي را منسوب به معنی و ضد  قرآن به

حقیقی، اصلی، ذاتی، باطنی، روحانی و مطلق بوده و در مقابل مادي، «اند و آنچه راجع به  لفظی معنا کرده
شود و  لۀ قلب شناخته میشود. جرجانی هم آن را معنایی که فقط به وسی صوري و ظاهري باشد، را شامل می
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، »اي نیست، عنوان کرده است زبان را در آن بهره نقش «در لاتین،  1. معادل معنویت)764-765: 50: ج 1343(دهخدا
  ترجمه شده است.» زندگی، روشی براي بودن، عالم روحانی و روحیۀ مذهبی

داشته است، اما با  مفهوم اصطلاحی معنویت در طول تاریخ معرفت بشري فراز و نشیبهاي بسیاري
هاي معرفتی منبعث از وحی و متون مقدس برخوردار شد. معنویت به نوعی اشاره  پیدایش ادیان، از پشتوانه

باطنی انسان دارد. در واقع؛ این حس، ارتباط مستقیمی با آرامش روح و میزان گرایش به  به بعد غیر مادي و
گرا که به زندگی جسمانی و محسوس و  عکس افراد ماديحیات طیبه داشته، تا آنجا که افراد معنوي، بر

کنند.  کنند، اغلب احساس آرامش، امید و شادي را تجربه می ملموس توجه داشته و نوعی احساس خلأ می
گرایی وگرایش درونی انسانها به معنویت، این حس درونی در تقابل و رقابت  البته به خاطر فطري بودن معنا

  ده و با توجه به بینشهاي گوناگون، متفاوت تعریف شده است.با رقباي بدلی خود بو

داند که در آن، شخص زندگی همراه با رضایت  ، معنویت را نحوة مواجهه با جهان هستی میملکیان
با نقد نظرات ملکیان در خصوص معنویت و امور معنوي،  )1387(رودگر. )276: 1385(ملکیان، باطنی دارد

سی کرده است. وي تعبد حداقلی، قرار دادن رضایت باطنی به عنوان ملاك هاي معنویت را برر مؤلفه
هاي معنویت معرّف ملکیان  معنویت و اعتقاد به پلورالیسم نجات به عنوان گوهر معنویت را از جمله ویژگی

 کند. از نظر او، معنویت ملکیان داراي نوعی دیانت، با بار معنایی و ماورایی حداقلی بوده و عنوان می
گرایانه و محدود و براي رهایی از رنج است که در نهایت به  هاي ایشان، فرد گفتمان معنویت در اندیشه

. البته با مطالعۀ آثار دکتر ملکیان، دیدگاه ایشان )30(همان: شود زدایی منتهی می رهایی از دیانت و ایدئولوژي
معنویت برشمرده،آن را لُب وگوهر ادیان  شده را همان شود. او دین عقلانی تر می در مقولۀ معنویت مشخص

کند و در نهایت، آرامش، رهایی از درد و رنج، امید و شادي  و ساحت مشترك ادیان و مذاهب معرفی می
  )356و  316، 272-273: 1381(ملکیان، داند. را ثمرة دین همراه با عقلانیت می

سی کرده و تعبیر و تفسیرهاي گرایان هم از جهات مختلف موضوع را برر از طرف دیگر، سنتّ
کنند:  اند. آنان معنویت را رهیافتی رمزي و باطنی معرفی می گوناگونی از معنویت توأم با دین کرده

دارد و در  هایی که به نوعی طریقت را در بر هاي دینی توأم است؛ آموزه گرایشهاي معنوي معمولاً با آموزه«
 ،آن  از  هدف  رمزي است که - باطنی  رهیافتی  اساساً  اسلامیبطن آن انکشاف معرفت باطنی است. معنویت 

  )36: 1389(عباسی، ».ستا حجاب و غفلت و تحقّق علم قدسی و معرفت قدسی ةکنار زدن پرد

است. او معنویت اسلامی را برگرفته از قرآن و  سید حسین نصرمندان به این طرز تفکر،  از جمله علاقه
قیده دارد معنویت، همان معناي باطنی آیات الهی و اعمال و افعال رسول داند و ع سنّت شریف نبوي می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Spiritus- Spirituality 
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. وي معنویت را امر قدسی یا واقعی که لُب ادیان و هدف نهایی زندگی )32: 1387(رودگر، اکرم(ص) است
و  . معنویت از نظر نصر، حاصل دو عنصر سنتّ و مدرنیته بوده)122: 1383پرست،  (دینکند انسان است، معرفی می

معنویت به عنوان بعد کند. در این دیدگاه،  هاي غرب کفایت می معنویت اسلامی، براي رویارویی با هجمه
  از  و فراتر  توانند مستقیماً تجربه شوند صورتى که مى و بى  الامرى نفس  امور  به ،درونى و معنوى ادیان سنّتى

شود و دراین صورت، معنویت و عقلانیت از هم  ، تعریف میضد عقلانى نیستند  ، امابوده  ذهنى  مقولات
. در عین حال که نظرات دکتر نصر، منطقی و معقول بوده و دیدگاههاي )36: 1389(عباسی، ناپذیرند تفکیک

جانبه به ابعاد  ایشان، متأثر از نظرات ملاصدرا و علامه طباطبایی است، ولی مناسب بود ایشان با توجه همه
ه تفکیک معنویت اصیل قرآنی و ولایی از معنویتهاي شرقی از جمله معنویت مختلف اسلام و قرآن، ب

  )35: 1387(رودگر، پرداخت. بودایی می

اند، معنویت ناب و اسلامی را از درون و فطرت  اما علامه طباطبایی که عارف به معرفت دینی بوده
مداري، اطاعت بی چون و  وحید، ولایتاند. ایشان ت انسان تا عالم غیب و ماورا و در ارتباط با خداوند جسته

چرا از خداوند و شریعت محمد مصطفی(ص) و معادباوري را از عناصر کلیدي معنویت برشمرده و معرفت، 
  )231-236: 1385(طباطبایی، اند. مراقبت و محاسبۀ نفس را مبناي سلوك معنوي به شمار آورده

ماهیت آن در خارج، عدم امکان تعریف منطقی  با دقت در تعاریف معنویت و توجه به غیر مستقل بودن
شود؛ چرا که در این تعاریف، گاه به بیان مترافات پرداخته شده یا در تبیین زندگی  براي آن هویدا می

فرسایی شده است. تفکیک بین معنویت کاذب و حقیقی هم در  هاي انسان معنوي قلم معنوي و ویژگی
، همان حالت قلبی حاصل از ارتباط با عالم معناست، ولی شناخت معنویت واقعی راهگشاست. معنویت

تواند نمونۀ معنویت  و در این صورت نمی )121(انعام: شود گاهی این اتصال از طریق عوامل شیطانی برقرار می
  )171: 1392(خسروپناه، حقیقی باشد.

اند  یی هم وجود داشتهمعنویتها نکتۀ حائز اهمیت اینکه، همیشه در کنار معنویت حقیقی و راستین، شبه
اند؛ پس ضروري است براي شناخت معنویتهاي دینی از سکولار،  که معنویت انسان را دچار بحران کرده

نخست با تأمل در منابع دینی، حوزة فکري و نظري این دو قسم را بررسی کنیم تا راه شناخت عملی و 
  بحران معنویت مشخص شود.از   رفت تفکیک کاربردي آنها هموار و راهکارهاي عملی برون
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  ج) مفهوم بحران معنویت
در موقعیتها وعلوم مختلف، بار مفهومی متفاوتی دارد که گاهی باعث پیچیدگی مفهومی آن  1»بحران«کلمه 

آن، فرایند تغییر در  که در کنند تعریف می وضعیتی را بحرانشده و نوعی ابهام را در پی دارد. در اصطلاح، 
د و افت اي نامطمئن به خطر می با آینده آید که ثبات و تعادل سیستم به شدت و اي درمی سیستم به گونه

. )17: 1385(حسینی، شود نظمی جدید احساس می آن یا برقراري بی ةتر براي اعاد ضرورت اقدام هرچه سریع
یعنی  بحران«نیز چیزي نزدیک به مفهوم بحران منضم به معنویت است:  2روزنتالتعریف بحران توسط 

تهدیدي جدي نسبت به ساختهاي زیربنایی یا ارزشها و هنجارهاي اساسی یک سیستم که مورد ادراك 
ها در شرایط عدم قطعیت شدید و احساس کاهش  نفعان بوده و تحت فشار زمانی و محدودیت گزینه ذي

. بحران اغلب )127: 1381مکاران، (روزنتال و ه»سازد اي را الزامی می کنترل، اتخاذ تصمیمات حیاتی، دقیق و پرهزینه
ها و حتی قرنها  هاي انسانی، اخلاقی، اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و هویتی، حاصل سالها و دهه در مقوله

  شود. تغییر بوده و به صورت تدریجی حاصل می

رنگ شدن  بحران معنویت به معناي جایگزین شدن معنویت کاذب به جاي معنویت حقیقی و کم
در زندگی انسان و تهدید جدي نسبت به ارزشها و هنجارهاي معنوي بوده و به صورت  معنویت اصیل

هاي مختلف به وجود آمده است.  زدایی به شیوه تدریجی و در گذر زمان، طی سالهاي متمادي و با معنویت
هت پس بحران معنویت، همان تغییر قابل توجه و عمیق ایجاد شده در ارزشهاي معنوي و غیر مادي در ج

گیري و حالات حاصل از پدیدة فرا  هاي غیر حسی همچون: جادو، جن نزولی است. یکی دانستن پدیده
شناسی با معنویت هم، عامل بروز این بحران شده است؛ در حالی که معنویتهاي عرفی و زمینی با  روان

متفاوت است. خلط  اهداف دنیوي، در مقایسه با معنویتهاي اصیل و مبتنی بر اصول و مبانی خاص، کاملاً
ساز بروز  زندگی معنوي با زندگی معنادار هم عامل شکاف انسان معاصر با معنویت حقیقی شده، زمینه

  )170-171: 1392(خسروپناه، بحران معنوي شدیدتر است.

  

  د) معنویت کاذب
انسان هم  انسان موجودي دو بعدي و متشکّل از جسم و روح، ماده و معناست؛ در نتیجه، حیات و خوشبختی

یابد. حیات مادي و جسمانی انسان منوط به نوع تغذیه، دفع و رفع  در این دو محدوده جریان و امتداد می
هاي جسمانی است. نحوة استفاده از مواهب دنیوي و حتی خواب و بیداري انسان نیز با رشد، پویایی  بیماري

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Crisis 
2. Rosenthal 
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ین تغییرات اغلب محسوس است. در مقابل، و بالندگی جسمانی یا ضعف و زوال آن رابطۀ مستقیم دارد و ا
حیات معنوي ناظر به بعد نامحسوس و پنهان انسان است و این بعد هم، به نسبت داراي رشد، دگرگونی و 

آورد. البته این  هاي این قلمرو است که غفلت از آنها آسیبهاي شدیدي را به بار می پویایی متناسب با ویژگی
گاهی از مسیر اصلی خود منحرف شده، معنویتهاي ساختگی یا کاذب به  گمشده و خواستۀ درونی انسان،
  شود. جاي معنویتهاي حقیقی ارائه می

مبلّغان معنویتهاي کاذب، گاه براي پوشش دادن به خلأهاي نظري و عملی و معنایی سکولاریسم و 
یی، کریشنایی و پائولو کوئلیو و... معنویتها از نوع هندي، بودا لیبرالیسم غربی، با مبانی اومانیستی به تبلیغ شبه

پردازند تا به اشباع غریزة معناگرایی انسان مدرن و متجدد پرداخته، با ترمیم شکست مکاتب مادي و  می
: 1387(رودگر، خواهی نسل جدید را مدیریت کنند هاي امانیستی و لیبرالیستی، معنویت بینی ماتریالیستی، با جهان

توان به انگیزة دستیابی به مال و ثروت از یک سو و  ي نوظهور و کاذب، میگیري معنویتها . از شکل)24
  )89: 1394(مصباح، عطش جاه، مقام و قدرت از سوي دیگر اشاره کرد.

از جمله علل گرایش به معنویتهاي نوظهور و کاذب، وجود فشارهاي مدرنیته و زندگی ماشینی، از هم 
اعتمادي نسبت به دیگران است که منجر به  ط عاطفی افراد و انزوا و بیرنگ شدن رواب پاشیدگی بنیان خانواده، کم

ي روانی و احساس نیاز شدید به تقویت بعد معنوي و روحی در انسان شده، با عدم دسترسی به  ها بروز بیماري
  .شود معنویتها جایگزین قسم حقیقی معنویت می معنویتهاي ناب و حقیقی یا عدم شناخت صحیح از آنها، شبه

کنند.  اي در معنویتهاي دروغین، دستیابی و کشف حقیقت را به عنوان غایت و هدف نهایی عنوان می عده
تسلط بر طبیعت و دستیابی به نیروهاي مرموز آن، غایت عرفانهاي هندي و بومیان آمریکایی است و به رهایی 

تصفیۀ نفس در یوگا، قدرتهاي  تیشن، از رنج در بودیسم، کامیابی زندگی شخصی و رضایت از محیط در مدي
اي هم، درمان و درمانگري را هدف خود معرفی  شود. عده جادویی در معنویتهاي ساحري توجه جدي می

  )51- 60: 1392دوست،  (شریفیگیرند. کرده، شیوة دیگري را براي اغفال انسانهاي نا آگاه در پیش می

  ي معنویت کاذب ها . شاخصه1
اهداف و غایات متفاوت دارند؛ ولی همۀ آنها انسان را از معنویت حقیقی دور معنویتهاي کاذب به ظاهر 

هاي  کنند. این معنویتها ویژگی کرده، راه دستیابی به آرامش و امید راستین را از مسیر اصلی خود خارج می
  کند. مشترك دیگري هم دارند که ناحق بودن آنها را آشکارتر می

  خورده و نااهل یک) رهبران شکست

دار است.  خوردة روحی و مشکل ي معنویتهاي دروغین، مدیریت توسط رهبران شکست ها از جمله شاخصه
اند و زندگی آنها دستخوش بحران بوده است. داشتن  گرا با ناکامی مواجه بوده اکثر نویسندگان معنویت
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هاي غیر  ن، از ویژگیي جنسی، مشکلات روانی و فرزند طلاق بود ها اعتیاد، ازدواجهاي ناموفق، ناهنجاري
  )28-30(همان: قابل انکار شخصیتهاي مطرحی چون: پائولو کوئلیو، وین دایر، دبی فورد و لوئیز هی است.

  بعدي بودن دو) تک

بعدي بودن این گونه معنویتها، یکی از اشکالات اساسی آنهاست. معنویتهاي کاذب در پی ارضاي  تک
، بلکه براي سازگار کردن انسان مدرن و خسته از زندگی جو و خداطلب انسانها نیستند فطرت حقیقت

کنند و بدون توجه به حقیقت بعد معنوي وجود  ماشینی، آرامشی نه چندان پایدار را به انسان پیشکش می
انسان که طالب فضایل اخلاقی و نافی رذایل اخلاقی است، فقط در پی خلاص کردن انسان از بحران فعلی 

اند. معنویتهاي کاذب با تأکید بر جنبۀ خاصی از ابعاد معنوي و روحی  با محیطو هماهنگ کردن انسان 
هاي منفی به  اند؛ به طوري که حتی گاهی ویژگی انسان، بسیاري از وجوه وجود او را به فراموشی سپرده

زش گونه زشتی، به عنوان ار پرستی، گناه بدون هیچ شود. براي مثال در شیطان عنوان یک فضیلت تبلیغ می
توجهی  که به اجتماع، عدالت عمومی و وظایف اجتماعی انسان بی وین دایرشود یا به عقیدة  ترویج می

  )228: 1384(دایر، شود. کند؛ مخالفت با جنگ و ترور، ضد معنویت تلقی می می

  سه) اغراض سیاسی و تشکیلاتی

نویسندگان مطرح در این  هاي تشکیلاتی و پشت پرده است. فکري دیگر ویژگی معنویتهاي دروغین، هم
هاي همدیگر و گاهی با تکمیل و جبران مطالب دیگر نویسندگان، سعی در  حوزه با تبلیغ افکار و نوشته

ترویج گستردة این گونه افکار دارند؛ به طوري که خوانندگان خود را به مطالعۀ آثار نویسندگان دیگر 
زنند؛ نویسندگانی همچون: خانم دبی  هاي آنان می تشویق کرده، در مقدمۀ کتب خود، مهر تأیید بر نوشته

فورد، نیل دونالد والش، وین دایر و... که با عضویت در مؤسسۀ فرهنگی و تبلیغی، تحت حمایت مالی و 
  معنوي این مرکز نیز قرار دارند.

نان ي آ ها ها و سخنرانی گر در نوشته علاوه بر هماهنگی فکري و تشکیلاتی، حمایت از قدرتهاي سلطه
هم قابل توجه است؛ چرا که تلاش آنها در وهلۀ اول، سوق دادن افکار انسانها به گفتگوهاي به ظاهر 

شود. از جمله فعالیتهاي به  طلبانۀ دولتهاي غربی منتهی می مدارانه است! اما به توجیه فعالیتهاي جنگ صلح
هاي مستند، از  گسترده و تولید برنامه گرا، تبلیغ نظریۀ راز و قانون جذب است که با تبلیغات ظاهر معنویت

جمله فیلم راز، به ترویج این فرضیه پرداخته شده و در مجموعۀ رمز موسی و رمز خدا نیز به صراحت تبلیغ 
شده است؛ در حالی که هدف اصلی این تبلیغات، نه تنها کاهش ظلم و ترور در جهان نبوده، بلکه دعوت 

افروزان غربی را به عنوان  هاي ضد جنگ است و از طرفی، جنگ یماییغیر مستقیم مردم به پرهیز از راهپ
  )33-36: 1392دوست،  (شریفیکنند. حافظان صلح و امنیت معرفی می
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  چهار) عدم التزام به دین و شریعت

معنویتهاست. این معنویتها احکام عبادي و مناسک رایج در  عدم التزام به دین و شریعت، دیگر ویژگی شبه
دانند و  نفی کرده، مکانهاي مذهبی مثل مسجد، حسینیه، معبد و کلیسا را براي عبادت مناسب نمی ادیان را

  کنند. جز نامی از پیامبران در مرام آنها وجود ندارد و با انکار بهشت و جهنم، نظام جدیدي را مطرح می

  آمیز بودن پنج) تناقض

ب، دیگر خصیصۀ این معنویتهاست. این گروهها تناقضات موجود در افکار و عقاید مدعیان معنویتهاي کاذ
کنند؛ مثل  بعد از انکار دین و هر گونه اعمال عبادي، مناسک ویژه و جدیدي را به پیروان خود توصیه می

هاي نامتعارف. از دیگر تناقضات آنها،  تیشن مدل دیگري از نماز، لازم بودن روزة روز جمعه و مراقبه و مدي
ی ادیان از یک طرف و ابداع مکانهاي دیگري براي عبادت است. مکان ابداعی عدم قبول مکانهاي مذهب

بابا، معبد زرین  المللی اشو در هند است و کاخی به نام آشیانۀ صلح برین توسط ساي اشو به نام کُمون بین
اند. ایشان با  ریزي شده اكَ توسط مکتب اکنکار و... براي تجمع و برگزاري مراسمات مذهبی پایه

هایی چون  توجهی به پیامبران و نقش مستقیم و غیر قابل انکار آنان در سعادت، در مقابل به معرفی منجی بی
پردازند و با وجود مخالفت سرسختانۀ دین مسیح با جادوگري، با تألیف  گیر، جادوگر، مرتاض می جن

جهنم، نوع دیگري از محاسبۀ ورزند. بعد از انکار بهشت و  هاي دیگر، به تبلیغ آن مبادرت می کتاب و شیوه
کنند و در عین انکار حیات اخروي و زندگی پس ازمرگ، تناسخ را به عنوان واقعیتی  اعمال را معرفی می

  )38(همان: کنند. غیر قابل انکار ترویج می

کننده  نگري و محوریت فرد، سرگرم گرایی معنوي، جزیی گریزي، ماده تحریف مفاهیم معنوي، عقل
هاي دینی و  معنویتهاست؛ که با اندکی بصیرت به آموزه هاي شبه گرایی، از دیگر ویژگی بودن و کثرت

  توان این دو را از هم تفکیک کرد. شناخت از مبانی معنویتهاي دینی می

  

  هـ) معنویت حقیقی
و با وجود دو بعد مادي و معنوي در انسان، تأثیر رشد بعد معنوي در ارتقاي سطح حیات معنوي چه در دنیا 

رنگ جلوه دادن این  اي در جهت انکار یا کم چه در جهان آخرت کاملاً پذیرفته شده است؛ ولی گاهی عده
کنند تا هم  بعد حقیقی و غیر قابل انکار انسان، تلاش کرده و اقسام غیر حقیقی و کاذب معنویت را تبلیغ می

ه وجود بعد معنوي انسان، گاهی در منکران این وجه و هم معتقدان آن را مدیریت کنند. البته معتقدان ب
معنویتها، راه به بیراهه  روي از مبلّغان شبه شوند و با دنباله تطبیق و تشخیص معنویتهاي حقیقی دچار اشتباه می

کنند. شناخت بعد معنوي انسان و عوامل رشد و افول و درمان آسیبهاي آن، کاري است دشوار که  طی می
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هاي دینی به شناخت  تواند حریف آن بشود؛ پس باید به وسیلۀ آموزه جز منبع وحیانی، کس دیگري نمی
  صحیح از معنویت حقیقی و حیات معنوي پرداخت.

گیري  داند؛ آیات مربوط به آفرینش انسان، ابتدا به شکل قرآن کریم انسان را مرکّب از جسم و روح می
]  صورت به[ را علقه آن پس. درآوردیم قهعل صورت به را نطفه گاه آن«فرماید:  بعد مادي اشاره کرده و می

-13(مؤمنون: »پوشانیدیم گوشتى با را استخوانها بعد ساختیم، استخوانهایى را مضغه گاه و آن گردانیدیم، مضغه

] در را جنین[ گاه آن«گوید:  . سپس با تعبیري زیبا از خلقت جدیدي متفاوت از خلقت اولیه سخن می)12
  )14(همان: .»است آفرینندگان بهترین که خدا بر آفرین. آوردیم پدید دیگر آفرینشى

رشد و تعالی این مخلوق جدید که ارتباط تنگاتنگی با حیات معنوي حقیقی انسان دارد، فقط در پرتو 
شود و تنها معرفت و علم و عمل  هاي شریعت و دین و حرکت هماهنگ با فطرت محقق می عمل به آموزه

دهد. قرآن کریم این حیات معنوي را  را در مسیر معنویتهاي حقیقی قرار میبه دعوت الهی است که انسان 
 به که خواندند فرا چیزى به را شما پیامبر، و خدا چون اید، آورده ایمان که کسانى اى«کند:  چنین بیان می

جابت خدا و یابیم که است . با تأمل در آیه، نتیجه درمی)24(انفال: »کنید اجابت را آنان بخشد، مى حیات شما
شود و چون کفار و غیر مؤمنان هم داراي  رسول(ص) توسط مؤمنان، باعث زنده شدن و حیات آنها می

اند، پس در این آیه حیات مادي مد نظر نیست، بلکه آیه در جهت تبیین حیات معنوي و  حیات مادي و زنده
برنامۀ زندگی و حرکت به  راههاي رسیدن به معنویت بوده است و این حیات در گرو عبودیت و تنظیم

  سوي هدف اعلاي الهی است.

علامه طباطبایی ذیل این آیه به تبیین حیات انسان پرداخته و زندگی معنوي را حقیقت وجود او 
داند؛ چرا که انسان بدون آن زنده  شمارد و تبعیت از خدا و رسول را راهی به سوي زندگی معنوي می برمی

ی که در علم نافع و عمل صالح کوتاهی کرده و با گراییدن به سوي جهل و کس«فرمایند:  نیست. ایشان می
شود، مگر اینکه  فساد، ارادة آزاد و عمل نافع خود را به مردگان ملحق کرده، دیگر زنده به آن زندگی نمی

علم حق وعمل حق را دوباره کسب کند و این معنایی است که آیۀ مورد بحث به آن اشاره کرده و 
کنند  د: اي کسانی که ایمان آوردید، استجابت کنید دعوت خدا و رسول را وقتی شما را دعوت میفرمای می

به معناي الی » لما یحیِیکُم«. از نظر ایشان، لام در )55: 5، ج 1374(طباطبایی، »کند به چیزي که شما را زنده می
و دین حق همان اسلام است که کند، دین حق است  آن چیزي که رسول، مردم را به آن دعوت می«است: 

  (همان)».قرآن کریم آن را به پیروي فطرت و پذیرفتن دعوت آن به علم نافع وعمل صالح تفسیر کرده است

پس خدا و رسول، مردم را به دین حق(اسلام) دعوت کرده و استجابت این دین، معنویت و حیات 
بشریت ندارد. در نتیجه، معنویت حقیقی را  آورد و دین، هدفی جز اصلاح معنوي معنوي را به ارمغان می

که با شناخت و معرفت الهی و اعتقاد به خداي یکتا و عالم  توان به وسیلۀ حرکت در مسیر دین اسلام می
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هایی  شود، به دست آورد؛ معنویتی که با یادآوري آن، کلمات و کلیدواژه غیب و اعمال مخلصانه محقق می
اند، به  سازي، پایبندي به مناسک و اعمال عبادي و اخلاص که روح معنویتچون: معرفت، ایمان، تقوا، خود

  شود. ذهن متبادر می

پس منبع معناگرایی و معنویت دینی، فطرت بوده و خداوند متعال از طریق وحی و با ارسال رسل، زمینۀ 
ه و انسان، عالم و شکوفایی آن را فراهم کرده است؛ به طوري که بینش و نگرش الهی و معنوي به انسان داد

کند و دستاورد این دیدگاه چیزي جز آرامش، بندگی و  آدم و غیب و شهادت را با معنویت تفسیر می
آورد. قرآن کریم هم اطمینان و  شادي نیست و در حقیقت؛ رهایی از آفات ظاهري و باطنی را به ارمغان می

نَ ءامنوُا و تَطْمئنُّ قُلوُبهم بِذکْراِللَّه أَلاَ بِذکرْاِللَّه الَّذی«کند:  آرامش قلبی را از جمله آثار معنویت بیان می
 که باش آگاه گیرد؛ مى آرام خدا یاد به دلهایشان و اند آورده ایمان که کسانى ؛ همان)28(رعد: » تَطْمئنُّ الْقُلوُب

نویت دینی که راستین و حقیقی است، اي است که تنها با مع این اثر و نتیجه. یابد مى آرامش دلها خدا یاد با
اي حاصل نخواهد شد. اگر هم به  اند، چنین نتیجه معنویتها که کاذب و غیر حقیقی شود و با شبه محقق می

  قولی آرامشی باشد، کاذب و نسبی و ناپایدار است.

اي  تیجه و ثمرهمعنویت مورد تأکید دین مبین اسلام، در عین اینکه ارتباطی روحانی با عالم معنا دارد، ن
چنین تعریف کرد:   توان پایدار داشته و محدودیت معنویتهاي کاذب را ندارد. پس معنویت حقیقی را می

معنویت نوعی سیر از ظاهر به باطن و ارتباط درونی با امور متعالی و حقایق غیر مادي که برخاسته از بینش «
جۀ آن اولویت دادن به ارزشهاي متعالی، یافتن و انتخاب آگاهانه، بندگی خدا و تهذیب نفس بوده و نتی

ي متفاوت این سیر درونی، آن را از  ها مبانی و شاخصه». آمیز است نگرشی الهی به هستی و یافتن حیاتی محبت
معنویت، در وحیانی و دینی بودن آن است. پس براي  معنویت کاذب متباین کرده و نقطۀ تمایز اصلی آن با شبه

  ي آن که برگرفته از مبانی دینی آن است، ضروري است. ها یت حقیقی، بررسی شاخصهشناخت بیشتر معنو

  ي معنویت دینی ها . شاخصه1

ي معنویت کاذب را به  ها هایی متمایز از شاخصه رنگ دینی مبانی فکري و نظري معنویت حقیقی، ویژگی
و حقیقی بودن معنویت نیست،  همراه داشته است. صرف معنوي و غیر مادي بودن معنویت، دلیل بر حقانیت

، نقطۀ افتراق تمام شباهتهاي احتمالی  ها ي خاصی است که آن شاخصه ها بلکه معنویت حقیقی داراي شاخصه
  اند. این دو معنویت

  گرایی یک) معرفت و خدا

هاي معنویت دینی است. بدون معرفت و شناخت، خداگرایی،  ترین ویژگی معرفت و شناخت از اساسی
مل صالح، اخلاص و تقوا در غیر از مسیر اصلی خود بوده و بازدهی لازم را نخواهند داشت. ایمان، ع

شناخت، هم شامل معرفت خداوند متعال و هم شناخت انسان از خود است. شناخت خداوند متعال هم در 
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(مجلسی، »من عرف نفسه فقد عرف ربه«فرمایند:  گرو شناخت از نفس و ذات انسان است. پیامبر اکرم(ص) می

تواند در بازیابی رشد معنوي و دوري از انحطاط انسانی  . عمق و جهت شناخت از انسان هم می)32: 2، ج 1403
واسطۀ انسان از خود کلی و بسنده کردن به  مؤثر باشد. گاهی علت انحطاط علوم انسانی، عدم شناخت بی

  )27: 1385(نصر، شناخت ظاهري و سطحی است.

  دو) ایمان و عمل

معنویت اسلامی، معرفت شهودي پیوند دهندة صاحب معرفت با مراتب بالاي هستی است که همیشه با  در
  عمل همراه است. به عبارت دیگر؛ علم و عمل یا شناخت و عمل، پیوندي محکم و ناگسستنی دارند.

قَلْبِ منْ   یقَع فیإنَّما هو نوُر «فرمایند:  امام صادق(ع) در حدیث عنوان بصري، علم را چنین تعریف می
نَفسْک حقیقَۀاَلْعبودیۀِ، و اطْلبُِ الْعلمْ   أنَْ یهدیه. فإَنْ أرَدت العْلْم فاَطْلُب أوَلاً فی  یرِید اللَه تَبارك و تَعالیَ

!کِفْهمی تفَْهمِِ اللَهاس و ،هالمعتخداوند   که  کسی  در دل  که  است  نوري  فقط  علم؛ )224: 1، ج 1403(مجلسی، »باِس
  مرحله  ، باید در اولین خواهی می  اگر علم  شود. پس می  واقع  است  دهکراو را   هدایت  ارادة  و تعالی  تبارك

وند و از خدا  باشی  علم  ، طالب علم  به  کردن  عمل  واسطۀه و ب  را بطلبی  عبودیت  حقیقت  در نزد خودت
  .دهد و بفهماند  را جوابو ت  تا خدایت  یینما  و استفهام  بپرسی

قرآن کریم به  اند. پس بعد از مرحلۀ عبودیت، مرحلۀ عمل به علم است و علم و عمل همراه هم
کند: براي مؤمن و عامل به عمل صالح  مناسبتهاي مختلف عمل صالح را مکمل ایمان و معرفت معرفی می

 که کسانى حقیقت؛ در« شوند. احتمالی نیست و آنان در ناملایمات قطعی محزون نمی خوفی در مکروهات
 بازپسین روز و خدا به کس هر صابئان، و ترسایان و اند، شده یهودى که کسانى و آورده ایمان]  اسلام به[

 است آنان بر بیمى نه و داشت، خواهند پروردگارشان پیش را اجرشان پس کرد، شایسته کار و داشت ایمان
  )69؛ مائده: 62(بقره: ».شد خواهند اندوهناك نه و

مگر کسى که توبه کند و ایمان آورد و کار «شود:  در ضمن، سیئات وگناهان آنها نیز به حسنات بدل می
  )70فرقان:(».کند، و خدا همواره آمرزنده مهربان است شایسته کند. پس خداوند بدیهایشان را به نیکیها تبدیل مى

ت همراه با ایمان و عمل صالح، غیر از عدم خوف و حزن و آمرزش گناهان، پاداش و جزاي معنوی
 پاداشى کند، شایسته کار و آورد ایمان که هر اما و«نیکو به همراه دارد؛ چنانچه در قرآن اشاره شده است: 

  )88(کهف: ».داشت واخواهیم آسان کارى به را او خود، فرمان به و داشت، خواهد نیکوتر]  چه هر[

 من یقین، به و«  در نهایت، هدایت و فلاح و دخول در جنت به مؤمن عامل وعده داده شده است:
 و« .)82طه: (»شود رهسپار راست راه به و نماید شایسته کار و بیاورد ایمان و کند توبه که هستم کسى آمرزندة

 که هر« .)67قصص: (»باشد رستگاران از که امید پردازد، شایسته کار به و آورد ایمان و کند توبه که کسى اما
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 شوند مى بهشت داخل آنان نتیجه در باشد، داشته ایمان که حالى در -زن یا باشد مرد چه - کند شایسته کار
 انجام شایسته کار و آورده ایمان و کرده توبه که آنان مگر« .)40غافر: (»یابند مى روزى حساب بى آنجا در و

  )60مریم: (».رفت نخواهد ایشان بر ستمى و آیند درمى بهشت هب آنان که دادند،

پس معنویت بدون این شاخصه، آرامش و اطمینانی ظاهري بوده و قادر نیست امید قطعی به رستگاري و 
خوشبختی بدهد. در واقع؛ اعمال انسان ناشی از معرفت به اصول مأخوذ از حکمت خداوند است و از طرفی، 

زمانی که توسط عمل به فعلیت برسد، کامل و مثمرخواهد بود. پس بین معرفت و عمل معرفت نظري هم فقط 
بخشی به دل و روح انسان  اند و برایند این دو عنصر، حیات صالح ارتباط تنگاتنگ وجود دارد و لازم ملزوم هم

ه حیات طیبه در و بلاخر )157: 1385(نصر، و پرورش معنویتی است که جلادهندة بعد مادي و معنوي انسان است
دنیا وآخرت که حیات معنوي و عقلانی و همراه با علم است، فقط شامل عامل و مؤمن به خدا و روز قیامت 

 کانوُا ما بِأحَسنِ أجَرهَم لَنجَزیِنَّهم و طَیبۀً حیاةً فَلنَحُییِنَّه مؤمْنٌ هو و  أنُْثى أوَ ذکَرٍَ منْ صالحاً عملَ منْ«شود:  می
لوُنَ معاى، پاکیزه زندگى با را او قطعاً باشد، مؤمن و کند شایسته کار -زن یا مرد از -کس ؛ هر)97نحل: (»ی حیات 

  .داد خواهیم پاداش دادند، مى انجام آنچه از بهتر آنان به مسلماً و بخشیم]  حقیقى[

  سه) عقلانیت

ترین ابزارهاي ادراکی در خدمت انسان براي درك  معقل، وجه ممیزة انسان از حیوانات و یکی از مه
عقل نوري است که خدا براي انسان خلق کرده که با پرتو «فرمایند:  حقایق هستی است. پیامبراکرم(ص) می

تواند بین امور آشکار و پنهان تمایز نهد. عقل، نوري در دل انسان است که با آن حق و باطل را  آن می
. عقل از طرف دیگر، منشأ هوش و زیرکی و وجدان اخلاقی است. )198: 2، ج 1398(دیلمی، »دهد تشخیص می

 پروا که کسانى براى آخرت سراى و«آیات ناظر به تعقل و تفکر در زندگی هم به این معناي عقل توجه دارند: 
 به] را بریده سر گاو[ آن از اى پاره: فرمودیم پس. «)169اعراف: (»کنید؟ نمى تعقلّ باز آیا است؛ بهتر کنند مى پیشه

 باشد نمایاند؛ مى شما به را خود آیات و کند مى زنده را مردگان خدا گونه این]. شود زنده تا[ بزنید]  مقتول[ آن
  )67یاء: ؛ انب151؛ انعام: 32؛ انعام: 242بقره: (».تَعقلوُنَ لَعلَّکمُ آیاته لکَُم اللَّه یبینُ کَذلک. «)73بقره: (»بیندیشید که

رود که در شناخت حقایق و رفتارهاي  علاوه بر آن، عقل به معنی نتایج ادراکات بشري هم به کار می
خداوند بر مردم دو حجت قرار داده که یکی آشکار و «فرمایند:  بر اساس خرد اشاره دارد. امام کاظم(ع) می

. گاهی عقلانیت پایۀ ایمان و )16: 1 ، ج1383(کلینی، »دیگري پنهان است. حجت درونی او، عقل انسان است
. )1، ح 8، ف 1407(تمیمی آمدي، »ملاك دین عقل است«فرمایند:  دینداري هم شمرده شده است؛ امام علی(ع) می

کاربرد دیگر عقل، انجام رفتار به مقتضاي خرد است که در نتیجه، عمل به مقتضاي عقل، اطاعت پروردگار 
 نسَمع کُنَّا لوَ قاَلوُاْ و«فرماید:  و سعادت، تعقل است؛ چنان که قرآن کریم میرا در پی داشته و لازمۀ بندگی 

لُ أَوقا نَعابِ فىِ کُنَّا میرِ أَصحعشود و اصلاح  . پس دین کامل به وسیلۀ عقل کامل محقق می)10(ملک: »الس
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معنویت هم، براي شناخت صحیح از گیري نیروي عقل میسر خواهد شد. در باب  امور دین هم فقط با به کار
دین و معنویات توصیه شده در آن، مراجعه به عقل ضروري است؛ چرا که بدون تعقل در روشهاي دستیابی 
به معنویت، امکان انحراف در حرکت معنوي وجود دارد و گاهی از مسیر اصلی و حقیقی خود خارج شده 

  شود. موجه و مقدس جایگزین معنویتهاي حقیقی میو معنویتهایی با مبانی غیر دینی و فقط با ظاهري 

خلوص نیت و صداقت، پایبندي به دین و شریعت، التزام عملی به امور عبادي مثل، نماز و روزه و حج 
و جهاد و...، اعتقاد به اصالت روح و فطرت، تقوا، محاسبه و مراقبه، تزکیۀ نفس و عقل و ذکر و یاد الهی از 

  ی است.دیگر مبانی معنویت حقیق

  . بحران معنویت دینی2
شناسی  معنویت و بررسی مبانی فکري و تفکیک آنها از همدیگر، به آسیب بعد از شناخت معنویت از شبه

معنویت باید توجه کرد. معنویت از دیرباز به عنوان موتور محركّ انسان، او را در تنگناهاي زندگی متوجه 
بخش طی چند قرن اخیر از مسیر حرکت به  ن عامل آرامشبرد؛ ولی ای افقی متعالی کرده و به پیش می

رنگ شدن و دوري از مسائل دینی و امور معنوي، ضعف در شناخت  هدف عالی خود باز مانده، با کم
درست از مبانی فکري معنویت وگاهی حذف از بدنۀ زندگی، دچار بحران شده است. احساس نیاز شدید 

اي براي  بحران دارد و بازگشت دوباره به دین و معنویت، نوید دوباره به معنویت در غرب، نشان از بروز این
تواند عوامل مختلفی داشته باشد؛ از  بازگشت به معنویت اصیل و حقیقی است. بروز بحران معنویت دینی می

زدایی، عدم شناخت صحیح از مبانی معنویت  گرایی، معنویت جمله: سستی در عبادات و مناسک دینی، فرقه
  معنویتها. و اشتباه در تشخیص مصادیق معنویت دینی و شبه دینی

  زدایی یک) معنویت و معنویت

، به ابعاد مسئله »بحران معنویت در غرب و بازگشت مجدد به مذهب«اي با عنوان  طی مقاله کلدلوتران
مستمر و به تکاپویی   را  این نیاز معنوي(و کشش روحانی) است که انسان«نویسد:  پرداخته است. او می

امروزه در جهان غرب   آنچه  کند. از طریق مذهب باز می را  خود  راه  و اغلب  دارد می وا  ناپذیر خستگی
مذهب در   مجدد عامل مذهب و بازگشت به  ظهور  است. (معنویت)سوم همین عنصر ،دستخوش بحران شده

  )3: 1372(کلدلوتران، ».معنوي  بارزي است از این بحران  مصداق  غرب مشخصاً

شود که تا قرن هیجدهم، الگوي سنتّی و  با بررسی تحولات اندیشۀ دینی در غرب، این نتیجه حاصل می
میلادي و تولد تفکر علمی مدرن، قرن  1789بینی مسیحی حاکم بوده است. با انقلاب   بینش و جهان

ر شد. با ورود معیارهاي هیجدهم به عنوان قرن نور و روشنایی و در تقابل با الگوي پیشین زندگی ظاه
اعتبار شمرده شدند و قرن  گرایی، تمام مفاهیم غیر محسوس به دلیل غیر علمی بودن، بی گرایی و عقل ماده

اعتقادي به خدا و امور مذهب و  نوزدهم، قرن فردگرایی و تجدد نامیده شد. با اشاعۀ اندیشۀ علمی، بی
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هاي دانشمندان هم  پردازي اسخ دینی شد. برخی نظریهانحصار خوشبختی در مادیات، جایگزین اعتقادات ر
اي اگوست کنت که با تقسیم تاریخ به سه دوران،  بر این تحول صحه گذاشت؛ از جمله قانون سه مرحله

کند که  دوران نهایی را بعد از گذر از دورة ربانی و فلسفی، دورة علمی و حاکمیت دانش تجربی معرفی می
ماکس نمایی و کشف از حقیقت است. با شروع قرن بیستم میلادي،  تنها راه واقعبه نظر ایشان این سبک، 

نهد  اعتقادي به بینشهاي متعالی پا به عرصۀ وجود می کند و مکتب نهیلیسم با بی ادعاي مرگ خدا را می وبر
ه گرایی به عنوان یک مکتب اصیل، ارائه شده و منجر ب و به موازات تجدد و مدرن شدن جوامع، ماده

  )3-8(همان: شود. زدایی و دوري از معنویت دینی می دین

  دو) معنویت و معنویتهاي کاذب

زدایی در غرب و دور کردن انسانها از منابع وحیانی، به خاطر ارضاي این نیاز فطري و غریزي  بعد از معنویت
با محتوایی غیر دینی  وجود انسان، به ایجاد معنویتهاي کاذب در قالب و شکلی شبیه معنویتهاي حقیقی، ولی

گرایان)  و منحرف پرداخته شد. در واقع؛ با این شیوه هم مریدان غیر معتقد به امور معنوي و دینی(مادي
تحت کنترل آنها بوده و هم به شکلی، افراد معتقد به دین و مذهب به طور نامحسوس به سمت معنویتهاي 

ظاهر معنوي و در واقع؛ انسانهایی با انواع مشکلات  شوند که نتیجۀ آن، انسانهایی به غیر دینی هدایت می
هاي عرفانی و معنوي، کمبود معنویت حقیقی در جامعه  ترین عامل پیدایش فرقه روحی وروانی است. مهم

خواهی فطري انسانها هم تأثیر فراوانی در  است. در ضمن، خطاي انسان در پاسخگویی به حس معنویت
کنند؛ در حالی  اند که حس عرفانی مریدان خود را ارضا می ها مدعی این فرقهمعنویتها دارد.  گیري شبه شکل

گري، امام زمانی و وارداتی  ها در ایران به صورت صوفی که این ارضا، موقت و کاذب است. این فرقه
زا در شکل دینی و حقیقی  هاي معنویت کنند و براي مقابله با آنها، گسترش کمی وکیفی برنامه فعالیت می

  )130: 1387(بابایی، رنگ کردن اثرات این فعالیتها مؤثر است. آن به طور گسترده در کم

  سه) معنویت و عبادات

شود. در نتیجه، خدا تنها معبود واقعی انسانهاست که  محور و روح زندگی دینی در توحید خلاصه می
ه قصد اطاعت از خداي متعال و شایستۀ عبودیت است. پرستش یگانه معبود عالم و انجام عبادات و افعال، ب

ي عصر حاضر، انسان را از مسیر تمرکز و تفکر روي وحدانیت  ها مشغولی کسب رضایت الهی است. ولی دل
ور شده و جایگاه  شمارش خارج کرده و انسان مملو از یاد خدا در ورطۀ غفلت غوطه خدا و نعمات بی

ه ثمرة توحید نظري و عملی با گذر از شناخت ذهنی خداباوري از قلب به زبان منتقل شده است؛ در حالی ک
شود. مسلماً عبادت حاصل از ایمان قلبی کامل، عبودیتی همراه با اخلاص  و رسیدن به ایمان قلبی محقق می

اي است که از درون تهی  بوده و بار معنوي زیادي خواهد داشت. عبادت بدون پشتوانۀ ایمانی مانند پوسته
ساز سیر معنوي از ظاهر  . پس عبودیت، زمینه)181-183: 1392(خسروپناه، کند فرد ایجاد نمی بوده و اثر معنوي در

به باطن است. از طرفی، معنویت هم لازمۀ هر عبادتی است؛ زیرا طبق فرمودة امام راحل، عبادت ظاهري 
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(امام خمینی، یسر نیستبدون باطن معنوي نافع نبوده و رسیدن به معنویت و باطن، بدون محافظت بر ظواهر شرعی م

اند و یکی بدون دیگري  . به عبارت دیگر؛ معنویت با آداب شرعی و عبادات لازم و ملزوم هم)191و  8: 4، ج 1379
کند:  منتهی به کمالات نخواهد شد. امام خمینی هم شرط رسیدن به حقیقت را چیزي جز شریعت معرفی نمی

  )201: 1410(امام خمینی، ».هد شد؛ زیرا ظاهر، راه باطن استطریقت و حقیقت جز از راه شریعت حاصل نخوا«

شود. این  عباداتی همچون نماز و روزه و حج، باعث بازیابی ایمان و تجدید حیات معنوي انسان می
 که راستى به« اش فلاح است: اند. نماز با خشوع و خضوع، ثمره عبادات نردبان صعود به مراتب بالاي معنوي

. ولی نماز با غفلت و بدون حضور قلب، )1-2(مؤمنون: »فروتنند نمازشان در که دند، همانانش رستگار مؤمنان
 نمازشان از که نمازگزارانى بر واى پس«اش ویل و حسرت است وآثار نماز خاشعانه را ندارد:  ثمره

احکام شرعی . پس معنویت به نوعی عبور از ظاهر دین است که همان عبادات و عمل به )4-5(ماعون: »غافلند
است. البته این عبور همراه با حفظ ظاهر است. عبودیت و ظاهر هم، فقط با توجه به روح و مغز عبادت منجر 

ترین  مبالاتی نسبت به آداب شرعی و ظاهري، یکی از مهم شود. عدم توجه و بی به حصول معنویت می
ل بودن توجه قلبی در معنویت، آسیبهاي معنویت است.کوچک شمردن آداب شرعی و عبادات به بهانۀ اص

  )122-123: 1387(بابایی، قابل قبول نیست؛ بلکه رابطۀ لزوم بین آنها حاکم است.

هاي عبادي مانند محافظی مستحکم عمل کرده و معنویت و ایمان را از مرگ و  پس مناسک و برنامه
جام شوند، تأثیر کنند و هرچه این اعمال با اخلاص و حضور قلب بیشتري ان تضعیف شدن دور می

تري در افزایش روحیۀ معنوي دارند. بنابر این، توجه بیشتر به مناسک دینی واحکام شرعی، راه  فراوان
  تر خواهد شد. حرکت به سوي معنویت حقیقی را هموارتر کرده، خروج از بحران معنویت کنونی نیز سهل

  

  گیري نتیجهبحث و و) 
ي مختلف در این زمینه بود؛ گاه مطلق معنویت بدون همراهی دین، تعریف مفهوم معنویت، مبین افکار وآرا
شناختی بزرگنمایی شده است. ولی معنویت حقیقی، معنویت همراه  مد نظر بوده و گاه نقش عوامل فرا روان

گرایی انسان معنوي، فقط در سایۀ بینش، ایمان و  با ایمان به خدا و عمل به احکام شریعت بوده و حس معنا
گفت که معنویت مورد نیاز بشر امروزي، همان   توان شود. می به آرامش و تعالی روح منتهی میعمل، 

هاي دین مبین اسلام است؛ معنویتی که با معرفت آغاز شده و ایمان و التزام به  معنویت حاصل از آموزه
طوري که همۀ این هاي اساسی آن است؛ به  آید و عقلانیت هم از پایه شریعت از ملزومات آن به شمار می

شوند. در مقابل این معنویت،  عناصر ارتباط تنگاتنگی با معنویت داشته و معیار حقیقی بودن آن محسوب می
زندگی معنادار با اغراض سیاسی پشت پرده و ترویج معنویت بدون شریعت و القاي تفکر عدم التزام به 

از یک طرف با روشهاي مختلف،  رو کرده است. احکام شریعت، معنویت را با چالش جدي روبه
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شود و از طرف دیگر، با پرورش و رشد  زدایی شده و معنویت حقیقی از زندگی انسان دور می معنویت
معنویتها ترویج شده و با اختلاط حقیقت و مجاز تعیین مصداق معنویت حقیقی با  عرفانهاي نوظهور، شبه

ي معنویت حقیقی و  ها معنویت با شناخت شاخصه اي از بحران رو شده است. بخش عمده مشکل جدي روبه
معنویتها و با  شود. معنویت دینی با وجود مبانی فکري متفاوت از شبه معنویتها مرتفع می بازشناسی آن از شبه

خواهی باشد. در  تواند جوابگوي نیاز مبرم بشر به معنویت آگاهی، بصیرت و شناخت درست انسان از آنها می
هاي معنوي انحرافی و  زدایی، فرقه زا در مقولۀ معنویت که عمدة آنها معنویت عوامل بحران ضمن، با معرفت به

  در جهت مدیریت معنویت اقدام کرد و اثرات این عوامل را تقلیل داد.  توان عدم توجه به مناسک است، می

ل عرفان معنویتها مث شود براي گسترش معنویت در جامعه و آگاه سازي نسبت به شبه پیشنهاد می -
حلقه و کیهانی، از تمام ظرفیت صدا و سیما، آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی استفاده شود و با 

روانی  -ساخت فیلمهاي تلویزیونی و مستندهاي مرتبط، به معرفی بیشتر آنها کمک شود. خطرات روحی
به مردم گوشزد شود. حاصل از ارتباط با مراکز مروج عرفانهاي کاذب باید توسط مسئولان فرهنگی 

شناسی معنویت، به بررسی ابعاد دیگر  توانند با تحقیق بیشتر در زمینۀ آسیب دانشمندان و فرهیختگان نیز می
بحران معنویت بپردازند و ابتدا با ارائۀ راهکار پیشگیرانه، از پیشرفت این بحران جلوگیري کرده، در مرحلۀ 

 ران معنویت اقدام کنند.از بح  رفت بعد به ارائۀ راه حلهاي برون
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